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  بررسي و نقد كتاب
  »شناسي باستانتاريخ و  منظر از شهرهاي ساساني«

  *ميثم لباف خانيكي

 چكيده
اي در  ايگـاه ويـژه  شهر به مثابه شكل تعين يافتة روابط اجتماعي و مناسبات انسـاني، از ج 

شناسي برخوردار است. اين اهميت به اندازه اي است كه تأسيس نخسـتين   تاريخ و باستان
اينـد تحـول و تطـور    شهرها و تشكيل اولين نهادهاي شهري، به عنوان نقطه عطفـي در فر 

جوامع انساني تلقي مي شود. شهرهاي ساساني كه شكل تكامل يافتة شهر و شهرنشيني را 
گذارند، در كتابي تحت عنـوان شـهرهاي    ده هاي دوران باستان به نمايش ميدر آخرين س

ساساني مورد بحث و بررسي واقع شده اند. اين كتاب به قلم دكتر رضا مهرآفرين و توسط 
انتشـار يافتـه اسـت.     1393ها در سال  و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهمطالعه سازمان 

اي شناخته شدة اگرچه كتاب مذكور، مجموعه اطلاعات ارزشمندي دربارة برخي از شهره
ايي است كه در ه تيشود ولي همانند هر اثر علمي ديگري شامل كاس ساساني را شامل مي
توان در  اثر فوق را مي شود. در نگاهي كلي، نقاط ضعف ها پرداخته مي مقالة پيش رو بدان

  گيري جامع از منابع و پاره اي ايرادات محتوايي خلاصه كرد.  عدم بهره
  .شهر، شهرسازي، دورة ساساني، نقد كتاب :ها واژهكليد

  
  مقدمه. 1
مقولاتي همبسته اند كه در حوزة رشته ها » شهروندي«و » شهرنشيني«، »شهرسازي«، »شهر«

و گرايش هاي علمي گوناگوني نظير جغرافيا، معماري، شهرسازي، جامعـه شناسـي، علـوم    
مورد بحث واقع مي شوند. شمول گسـتردة   شناسي باستاناقتصادي، علوم سياسي، تاريخ و 

پيچيدگي و جامعيت پديدة شهر است. شهر نه فقط پديـده اي  اين مباحث، نشأت گرفته از 
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عيني و ملموس، بلكه مفهومي انتزاعي است كه موجوديت خويش را از انديشه هاي بشري 
دريافت كرده وشـبكة گسـترده اي از مناسـبات انسـاني را سـامان داده اسـت. آنچـه يـك         

مركـز، مسـاكن متـراكم و    مي كند، علاوه بر وسعت مكاني، جمعيت مت» شهر«سكونتگاه را 
معابر درهم بافته، پديده هاي ناملموسي را شامل مي شود كه در نتيجة كنش سـازمان هـاي   
فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي تكوين يافته اند. از اين رو براي مطالعة شهر در يك 

كاركرد  دورة تاريخي لازم است كه در وهلة اول جريان هاي تاريخي تأثير گذار بر مفهوم و
شهر شناسايي شود و سپس با تكيه بر اين شناخت، مظاهر مـادي شـهر مـورد توصـيف و     

  تحليل قرار گيرد. 
موضوعي است كه در يك سدة اخير و همزمان با توجه انديشمندان » شهرهاي باستاني«

به مراحل تطور و تكامل تاريخي جوامع بشري اهميت زيادي پيدا كـرده اسـت. شناسـايي    
هاي گسترده در فلات ايران، بين النهرين، مصر و درة سند كه محله هاي متعدد و سكونتگاه 

بناهاي عظيمي چون معابد و كاخ ها را در خود جـاي مـي دادنـد و از زيـر سـاخت هـاي       
خدماتي وسيعي چون سيستم هاي آبرساني و شبكة راه ها بهره مي بردنـد، سـبب شـد كـه     

ريخ تحولات اجتماعي بشـر دانسـته شـده و آغـاز     تأسيس شهرها به مثابه نقطة عطفي در تا
شهرنشيني به عنوان مرحلة جديدي در تكامل جوامع انساني و نظـام هـاي معيشـتي تلقـي     
گردد. تا جايي كه گوردن چايلد، باستان شناس شهير قرن بيستم، ايجاد شهرها را نشـانه اي  

كـــرد حـــول جوامـــع بشـــري معرفـــي در فراينـــد ت» انقـــلاب شهرنشـــيني«از وقـــوع 
  ). 190-239 :2537 (چايلد

اما از هزارة چهارم پيش از ميلاد كه نخستين شهرها پديد آمدند تا سدة سوم ميلادي كه 
ساسانيان قدرت را به دست گرفتند، فرصت فراخي مهيا گشت تا اركان و نهادهاي شـهري  

در  چنـان جايگـاهي  » شـهر «رشد كنند و تكامل يابند. همزمان با قدرت گيـري ساسـانيان،   
عرصة قدرت سياسي و اجتماعي يافته بود، كه مؤسس آن سلسله، اردشـير بابكـان، در هـر    

؛ 202، 184، 182-183: 1342هـدايت  سرزميني كه فتح مي كرد شـهري بنيـان مـي نهـاد (    
). اقدام اردشير به شهرسازي به سنتي در گفتمان سياسـي ساسـانيان   584-585: 1362طبري

به عنوان ابزاري براي ابراز و اظهار قـدرت خـويش بهـره     تبديل شد و اخلاف وي از شهر
؛ 64: 1379مجمـل التـواريخ و القصـص    ؛ 198: 1375حـاكم نيشـابوري   گرفتند (مثلاً نك. 

  . )195-196: 1374ابن بلخي ؛ 338: 1368ثعالبي 
بالندگي بنيان هاي شهر در دورة ساساني، به معناي افزايش پيچيدگي آنها بود. بـه عبـارت   

در دورة ساساني، عناصر و عوامل موجدِ شهر، به حد بالايي از تكثر و تنـوع رسـيده و    ديگر،
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روابط پيچيده اي كه ميان آنها برقرار بود، شكل و ماهيت شهرها را وارد دورة جديدي نمـود.  
شهر در دورة ساساني، نه فقط مكاني براي زيست و استقرار جامعة انساني بلكـه محلـي بـود    

كيلات اداري، مذهبي، نظامي و اقتصادي. هر يك از ايـن دسـتگاه هـا، داراي    براي فعاليت تش
شبكة پيچيده اي از نيروهاي انساني و سلسله مراتب سازماني بودند كـه در عرصـة شـهر بـه     
تكاپو مشغول بودند. در واقع شهرهاي ساساني در نتيجة تعامل عناصر مختلف سـازمان هـاي   

افت. از اين رو شناخت شهرهاي ساسـاني، مقـدمتاً نيازمنـد    حكومتي با افراد جامعه معنا مي ي
  شناخت روابطي است كه منجر به پديداري و حيات شهرهاي آن دوره شده بود. 

  
  »شهرهاي ساساني«معرفي كتاب . 2

به معرفـي و تحليـل ابعـادي از شـهر و     » شهرهاي ساساني«دكتر رضا مهر آفرين در كتاب 
 7صفحه متن به علاوه  199ماشته است. اين كتاب در شهرنشيني در دورة ساساني همت گ

توسط سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم انسـاني        1393صفحه عكس رنگي در سال 
دانشگاه ها (سمت) و مركز تحقيق و توسعة علوم انساني به زيور طبع آراسته شـده اسـت.   

  باشد.  م) مي(فهرست اعلا »نمايه«اين اثر، در هفت فصل مجزا سامان يافته و در پايان، داراي 
، مبـاحثي كلـي از تـاريخ و    »ساسانيان اجتماعي و سياسي تاريخ«در فصل اول با عنوان 

جامعة ساساني مطرح شده است. اين فصل با مرور تاريخ اوايـل عصـر ساسـاني و فراينـد     
قدرتيابي اردشير آغاز شده و با اشاراتي كوتاه به اتفاقـات مهـم در زمـان برخـي پادشـاهان      

مهـم تـرين عوامـل    «كتـاب، خلاصـه اي از    13و  12ساساني ادامه مي يابد. در صـفحات  
فهرست وار ذكر شده است. در بخش ديگري از فصل اول » پاشي دين و دولت ساسانيفرو

پرداخته شده و سعي گرديده با استناد به كتيبة » پهنة جغرافيايي حكومت ساساني«كتاب، به 
شاپور در نقش رستم و آراي صاحبنظران، در كمتـر از دو صـفحه اطلاعـات فشـرده اي از     

نيان بيان گـردد. نويسـنده، بخـش بعـدي فصـل اول را بـه       محدودة جغرافيايي قلمرو ساسا
اختصاص داده و طبقات چهارگانة جامعة ساسـاني را تشـريح   » آرايش اجتماعي ساسانيان«

نموده است. علاوه بر طبقات اجتماعي، تقسيمات دربار ساساني و خانـدان هـاي صـاحب    
ر واپسين بخـش فصـل   قدرت در آن دوره نيز در اين بخش مورد توجه قرار گرفته است. د

تاريخ فراز و فرود دين زرتشـتي  » مذاهب و جنبش هاي ديني عصر ساساني«اول، با عنوان 
در دورة ساساني مرور شده و نهضت هاي ديني و اجتماعي ماني و مزدك با تأكيد بيشـتري  

  تشريح شده است. 
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كتاب  ، حاصل تلاش نويسندة»ساساني شهرهاي تاريخي جغرافياي«فصل دوم با عنوان 
در گردآوري گزاره هاي تاريخي راجع به شهرهاي ساساني است. بدين ترتيب مطالب ايـن  

شهرهاي احداثي شـاپور  «، »شهرهاي احداثي اردشير بابكان«فصل در چهار بخش با عناوين 
شهرهاي احداثي از زمان پيروز «و نهايتاً » شهرهاي احداثي از زمان هرمز اول تا پيروز«، »اول

ديگـر  «سامان داده شده و بخش پايـاني فصـل دوم بـا عنـوان     » شاهنشاهي ساسانيتا پايان 
به آثاري اختصاص داده شده كه توسط افـرادي غيـر از پادشـاهان ساسـاني     » شهرها و بناها

احداث شده اند. مبناي تأليف اين فصل را اقوال متقدميني تشكيل مي دهد كه توصيفاتي از 
ان آن شهرها را در كتب خـويش مسـطور سـاخته انـد. بـه      شهرهاي پيش از اسلام و يا باني

مناسبت مطالب، جدول هايي نيز در متن فصل دوم درج گرديده كه خلاصه اي از اشـارات  
شهرستان هاي «متون تاريخي به شهرهاي ساساني را ارائه مي دهد. به استثناي رسالة پهلوي 

كتاب را تواريخ و تـذكره هـاي    ، مراجع و مĤخذ دست اول مورد استناد در اين فصل»ايران
جغرافيايي تشكيل مي دهد كه توسط تـاريخ نگـاران و جغرافيانويسـان مسـلمان تـأليف و      

  تصنيف شده است. 
، زمينه اي براي »ساساني دورة در آن شناسي ريخت و شهر«در فصل سوم كتاب با عنوان 

در اين فصل كوشيده تا  ورود به بحث اصلي كتاب فراهم آمده است. با اين رويكرد، نويسنده
ابتدا مفهوم شهر را با استناد به اساطير و اعتقادات ساسانيان بكـاود و بـا بهـره گيـري از آراي     
صاحبنظران اين حوزه نظير وبر و راپاپورت به تفهيم ماهيت شهر بپردازد. بخش عمـدة فصـل   

هـد كـه در آن   د تشكيل مـي » ؤثر در شكل گيري شهرهاعوامل م«سوم كتاب را بحثي پيرامون 
اداري، تجـارت و   -نظامي، مذهب و باورهاي اعتقادي، عوامـل سياسـي   -نقش عوامل دفاعي

بازرگاني و موقعيت مناسب جغرافيايي و اقليمي بر شكل گيـري شـهر تشـريح شـده اسـت.      
گيري شهرهايي از ادوار  ش هريك از عوامل مزبور را بر شكلنويسنده با رويكردي تاريخي، نق

ي مورد بررسي قرار داده اسـت. در بخـش ديگـري از فصـل سـوم بـا عنـوان        مختلف تاريخ
، بخش هاي اصلي تشكيل دهندة شهرهاي ساساني شامل خندق، بـرج  »ساختار كالبدي شهر«

و بارو، حصار، دروازه ها، خيابان ها، دژ حكومتي، شار مياني، شار بيروني و بازار مورد بحـث  
ة ساسـاني ذكـر شـده اسـت. در ادامـه، ذيـل عنـوان        قرار گرفته و مصاديقي از شـهرهاي دور 

، توضيح مختصري دربارة جايگاه كاخ و معبد در شهرهاي ساسـاني  »تأسيسات درون شهري«
به شـكل شـهرهاي   » تئوري عملكردي«درج شده است. در آخرين بخش فصل سوم، بر پاية 

هرهاي مـدور،  ساساني پرداخته شده و با ذكر مثال هايي، شهرهاي ساساني در سـه گـروه ش ـ  
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شهرهاي مستطيلي و شهرهاي نامنظم تقسيم بندي شده اند. نويسنده، شكل هندسي شهرها را 
تأثير  در طراحي شهرهايي مثل شهر گور بيمرتبط با عملكرد هركدام دانسته و تعابير كيهاني را 

  ندانسته است. 
تـه  دورة ساسـاني اختصـاص ياف  » شـهرهاي مـدور  «فصل چهارم، به توصيف و تشريح 

است. در اين فصل شهرهاي دارابگرد، اردشير خوره، تخت سليمان و مـرو توصـيف شـده    
اند. در اين فصل به توصيف بناهاي شاخص شهرهاي مزبور نيز پرداخته شده و كاخ هـا و  
معابدي كه در محوطه هاي اردشير خوره و تخت سليمان واقع شدند نيز مورد توجـه قـرار   

محوطه هاي مذكور، نقشـه هـايي كـه گويـاي شـكل كلـي       گرفته است. در اثناي توصيف 
  سكونتگاه هاي فوق هستند نيز گنجانده شده است. 

ساساني است. به زعم » شهرهاي مستطيل شكل (هيپودام)«فصل پنجم حاوي توصيفات 
نويسنده، احداث شهرهاي مستطيل شكل از قبل از دوره ساساني در ايـران مرسـوم بـوده و    

ي شاپور، ايوان كرخه، سيراف، نيشابور و روميه نمونه هـايي از ايـن   شهرهاي بيشاپور، جند
نوع شهرها به شمار مي روند كه در دورة ساساني ساخته شدند. دراين فصل شهرهاي فوق 
الذكر توصيف شده و به جستجوي نام و نشان آنها در متون تاريخي پرداخته شده است. در 

ساختار شهر و عناصر كالبدي  شناسي باستانهاي  توصيف بيشاپور، با استناد به نتايج كاوش
آن تشريح و بناهاي شاخص آن شهر توصيف شـده اسـت. فقـدان كـاوش هـاي گسـترده       

در محوطة جندي شاپور، امكان توصيف آثـار معمـاري ايـن شـهر و تحليـل       شناسي باستان
باستان شناختي جندي شاپور را سلب كرده و نگارنده به ذكر توصيفات و تعاريف منـدرج  
در متون اكتفا كرده است. در توصيف سيراف، توجه بيشتري به مطالعات ميـداني و كـاوش   

ربارة جغرافياي تاريخي اين شهر، به نتـايج  شده و گذشته از مختصري د شناسي باستانهاي 
فعاليت باستان شناسان توجه شده است. در پايان اين فصل، به ذكـر توصـيفاتي تـاريخي از    

  نيشابور اكتفا شده است. 
حاوي مجموعـه متنـوعي از   » شهرهاي بدون شكل منظم (نامنظم)«فصل ششم با عنوان 

امنظم ايـن شـهرها شـده، بـه بـاور      محوطه هاي ساساني است. آنچه سبب شكل هندسي ن
نويسنده، تابع شرايط جغرافيايي محل بوده است. دليل ديگري كـه نويسـنده بـراي نـامنظم     
بودن شكل شهرهاي ساساني ياد كرده، عدم طراحي و فقدان نقشه قبلي براي شهرهايي بوده 

پيشين شكل است كه بدون هيچگونه تناسبي گسترش يافته اند و چه بسا بر بنياد روستاهاي 
گرفته اند. در اين فصل شهرهاي استخر، رام شهرستان، تيسفون و قصر شـيرين بـه عنـوان    
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مصاديق شهرهاي نامنظم عصر ساساني تلقي شده و مورد بحث قـرار گرفتـه انـد. مبحـث     
مربوط به هر يك از محوطه هاي فوق با پيشينه تاريخي شروع شده و بـه توصـيف آثـار و    

، مطلب از شرح تيسـفون  »تيسفون«ن شناختي مي انجامد. در مبحث شواهد معماري و باستا
فراتر رفته و به شهرهاي سلوكيه، ولاش آباد، وه اردشـير، درزنيـدان، روميـه و اسـپانبر كـه      
مجموعاً مداين را تشكيل مي دادند، نيز پرداخته شده است. بخش عمدة توصيفات مربـوط  

تصـري دربـارة ويژگـي هـاي معمـاري كـاخ       به مداين برگرفته از متون تاريخي است و مخ
كسري درج شده است. مطالب مربوط به قصر شيرين نيز مشتمل است بر ذكر قصر شيرين 
در متون تاريخي و توصيفات معماري عمارت خسرو و چهارقاپي. در انتهـاي ايـن فصـل،    

 سـي شنا باستانشرح نسبتاً دقيق و مفصلي از رام شهرستان نگاشته شده است. گرچه كاوش 
در اين محوطه صورت نگرفته، وليكن نگارنده كوشيده است با مراجعه به منابع تـاريخي و  
بررسي ميداني، اين شهر را منطبق بر محوطه اي در سيستان معرفي نمايـد كـه بـه نـام تپـه      

  شهرستان معروف است. 
آخرين فصل كتاب به جمع بندي مطالب فصل هاي پيشين پرداخته است. اين فصل بـا  

رد تاريخي ساسانيان به مقولة شهر آغاز مي شود و نگاهي گذرا به كارنامة شهرسـازي  رويك
پادشاهان ساساني مي افكند. آنچه در فصل هاي آغازين كتاب تحت عنـوان مفهـوم شـهر،    
عوامل مؤثر بر شكل گيري شهر و شكل شهرهاي ساسـاني آمـده بـود، در ايـن فصـل بـه       

در نهايت نويسنده تأكيد كرده كه رهيافت تاريخي در اختصار مورد اشاره قرار گرفته است. 
بازسازي سيماي برخي شهرهاي ساساني مفيد است و چنين نتيجه مي گيرد كه ساسانيان در 

  احداث شهرها به ساختارهاي اجتماعي و سياسي زمانه خويش توجه داشته اند. 
  

  »شهرهاي ساساني«نقد كتاب . 3
عات جامع و سودمندي را در ارتباط با شهرسازي و مجموعه اطلا» شهرهاي ساساني«كتاب 

معماري عصر ساساني ارائه مي دهد. با اين وجود، نكات قابل نقدي در صورت و محتواي 
اين كتاب به چشم مي خورد كه اصلاح آنها در چاپ هاي آتي بر كيفيت ايـن اثـر خواهـد    

حي جلد ناديده گرفته شده افزود. به ترتيبِ مطالب مندرج در كتاب ، مواردي را كه در طرا
  را از نظر گذرانده و سپس به متن كتاب مي پردازيم. 

روي جلد كتاب مزين است به تصوير هوايي شهر گور (فيروزآباد) كه با عنوان كتـاب،  
قرابت مفهومي دارد. ولي متأسـفانه از خـالق ايـن تصـوير يعنـي جـورج گرسـتر، عكـاس         
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نشده است. قطع كتاب در قالب معمول كتاب هاي  سوئيسي، و نيز از طراح جلد، نامي برده
سمت، مناسب انتخاب شده و چاپ عكس هاي رنگي در انتهـاي كتـاب، بـر كيفيـت اثـر      
افزوده است. صفحه آرايي، حروف چينـي و انتخـاب فونـت عنـاوين و مطالـب، سـاده و       

شـود.   گوياست و به استثناي مواردي معدود، اغلاط املايي چنداني در متن مشـاهده نمـي  
همچنين نگارشِ سليس و ادبيات روان متن و عدم استفاده از واژه هاي نامأنوس، متني قابل 
فهم و رسا را در اختيار مخاطب گذارده است. جمله ها و عبارات انگشت شماري در مـتن  
كتاب مشاهده مي شوند كه ويرايش نشده اند. خطاهاي معدود در متن كتاب مي توانست با 

  دقت و دانش يك ويراستار مرتفع شود.  بهره گيري از
جدول هاي مندرج در فصل دوم (جغرافياي تاريخي)، خلاصـة سـودمندي از اشـارات    
متون تاريخي به شهرهاي ساساني ارائه مي دهد. نقشه هايي كه در لابلاي متن كتاب آمده و 

ر بـود كـه   تصاوير رنگي انتهاي كتاب نيز در تفهيم مطلب كمك مي كند. با اين وجـود بهت ـ 
تصاوير رنگي نيز به فراخور مطالب در صفحات مياني كتاب گنجانده مي شد و ارتباط ميان 

  آنها با بندها و عبارات كتاب، با ذكر شماره اي براي هر عكس مشخص مي گرديد. 
است، ولي در فصل سوم سعي شده مقدمـه اي بـراي ورود بـه    » مقدمه«اگرچه اثر فاقد 

شناخت شهرهاي ساسـاني  ، تدارك ديده شود. »شهرهاي ساساني«بحث اصلي كتاب، يعني 
بدون مطالعة تاريخ پرفراز و نشيب چهارصد سالة آن عصر امكان پذير نيست. مؤلف كتاب، 
به درستي، فصلي را به اين مقوله اختصاص داده و به ذكر رئوس تاريخ سياسي و اجتماعي 

ختصـر و مفيـدي راجـع بـه تـاريخ      ساسانيان پرداخته است. اگرچه فصل اول، اطلاعـات م 
ساسانيان از تكوين تا فروپاشي ارائه مي دهد ولي حول محور اصلي كتاب يعنـي شـهرهاي   
ساساني نمي چرخد. بهتر بود تاريخ ساساني با تكيه بر وقايع تاريخيِ تأثير گذار بر شهرهاي 

يافت  ين ميتدو آن دوره همچون انگيزه هاي تاريخي در تأسيس، گسترش يا ويراني شهرها
و بر شهرهايي كه در عرصه هاي تاريخي نقشي مهم و مؤثر ايفا كرده اند، تأكيـد مـي شـد.    

هدفمند مي شد و از طرف ديگـر ارتبـاط   » تاريخ سياسي«بدين ترتيب، از يك طرف فصل 
منطقي بين فصل هاي چهارم تا ششم با تاريخ دورة ساساني برقرار مـي گرديـد. توجـه بـه     

ي در ارتباط با فلسفة وجودي شهرهاي ساساني، اهميت عوارض فرهنگي فرايندهاي تاريخ
ديگر نظير راه هاي ارتباطي را نيز روشن مي سازد و دريچه هاي جديدي به مطالعات آتـي  

مـذاهب و جنـبش هـاي    «و » آرايش اجتماعي ساسانيان«همين كاستي در تبيين مي گشايد. 
عامل مذكور، بر هويت شهرهاي ساسـاني   نيز مشاهده مي شود. هر دو» ديني عصر ساساني
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تأثير غير قابل انكاري داشته اند ولي ارتباط آنها بـا شـهرهاي ساسـاني (از لحـاظ شـكل و      
  كاركرد) بيان نشده است. 

نويسندة كتاب، در فصل دوم تلاش ستودني در بهره گيري از متون تـاريخي فارسـي و   
عربي مبذول داشته است و آثار اغلب مورخين و جغرافيانگاران مسلمان را از نظر گذرانده، 

اند،  زمان با دورة ساساني نگارش يافتهتوجه چنداني به تذكره ها و تواريخ رومي كه همولي 
نوشته هاي مورخيني چون هروديان، مارسلينوس، پروكوپيـوس و حتـي    نداشته است. قطعاً

پاره اي منابع ارمني و سرياني نيز حـاوي اطلاعـاتي دربـارة شـهرهاي اشـكاني و ساسـاني       
). همچنين در مباحث نظري از آراي صاحبنظراني چـون  1387باشند (رك. پيگولوسكايا  مي

، ونكه  )Whitcomb 1985 ( ويتكام )،1387)، برونر (1387)، لوكونين (1387پيگولوسكايا (
دربارة تـاريخ، ماهيـت و    )Morony 1982( و موروني )Adams 1965, 1981( )، آدامز1381(

بافت شهرهاي دورة ساساني كمتر استفاده شده است. مراجعه به نظريـات ايشـان، ولـو بـا     
رويكردي انتقادي، مي توانست دريچه هاي جديدي به مقولة شهر و شهرسـازي در عصـر   

  ساساني بگشايد. 
در فصل سوم به بعد حاوي مطالب اصلي كتاب است كه مفهـوم شـهر و مصـاديق آن را    

دورة ساساني جستجو مي كند. بخش نخست اين فصل بـه مفهـوم شـهر در ايـران باسـتان و      
سابقة آن در شواهد باستان شناختي و روايات اساطيري مي پـردازد. عليـرغم آنكـه نويسـنده     
اذعان داشته كه تعاريف جديد، ممكن است دربردارنـدة مفهـوم شـهر دورة ساسـاني نباشـد،      

بر، گوردون چايلد و راپاپورت راجع به شهر استفاده شده است. اگـر  وليكن از تعابير ماكس و
چه ارتباط ضعيف تعاريف ايشان با شهر هاي ساساني، اندكي بحث را منحرف مي كنـد ولـي   
نويسنده باز به واژه شناسي شهر در ايران باستان و جايگاه اداري شـهر در جغرافيـاي سياسـي    

يد و آموزنده اي دربارة مباني نظـري شـهرهاي ايـران    ايران ساساني باز مي گردد و مطالب مف
باستان و دورة ساساني مطرح مي سازد. نويسنده، در ادامه بـه ذكـر عوامـل مـؤثر در پيـدايش      

  آورد.  ميشهرهاي باستاني پرداخته و بنيان نظري عالمانه اي براي پيشبرد بحث فراهم 
هر در دورة ساساني بـا ذكـر   عناصر تشكيل دهندة ش» ساختار كالبدي شهرها«در مبحث 

بر » تأسيسات درون شهري«مصاديقي، به درستي و بجا تشريح شده است. وليكن در بخش 
درصـد مـتن بـه     80بيش از ديگر عناصر تأكيد شده و در ساختاري ناموزون بيش از » كاخ«

  تشريح كاخ ها اختصاص يافته است. 



 75   ميثم لباف خانيكي

اختار شـهرهاي ساسـاني،   عليرغم بحث هاي بنيادين سـودمند در بـاب عملكـرد و س ـ   
از كلية مباحث نظري پيشين چشم پوشي كرده » شكل شهرهاي ساساني«نويسنده در بخش 

را مبناي تقسـيم بنـدي شـهرها قـرار داده اسـت.      » شكل هندسي«و با استناد به نظرية لينچ، 
بديهي است، نظرية لينچ بر مبناي شكلِ مشهود و بافت زندة شهرهاي امروزي مطرح شده و 

بليت تعميم و تسري به شهرهاي ساساني كه هنوز بافت آنها به درستي شناسايي نشـده و  قا
يا در طول زمان دچار تغيير و تحول فراوان شده، را ندارد. مثلاً نمي توان توصـيف داسـتان   

شوش را ماننـد بـاز و شوشـتر را مثـل     «وار و خيال پردازانة حمداالله مستوفي كه مي گويد 
بناي تحليل علمي شهر قرار داد. واقعيت آن است كه هنوز بافت داخلي ، را م»اسب ساختند

شهرهاي ساساني را به اندازه اي نمي شناسيم تا بتوانيم مباحث عملكردي موضوعة ليـنچ را  
دربارة آنها جستجو كنيم. بر مثال هايي كه نويسنده به عنوان مصاديق شكل هاي هندسي ياد 

آمـده، دارابگـرد بـه    » شهرهاي ساسـاني «ف آنچه در كتاب كرده ايراداتي وارد است. بر خلا
زعم حمزه اصفهاني (قرن چهارم هجري) در ادوار پيش از اسلام مثلث شكل بود و بعـدها  

)؛ 31به دستور حجاج بن يوسف حصار مدوري بر گردش ساختند (حمزه اصفهاني، بي تا: 
) وفقط مقر 77: 1386سيدي بخش مسكوني مرو ساساني (گبر قلعه) تقريباً مربع شكل بود (

حكومتي يا ارگ آن از حصاري دايره اي شكل برخـوردار بـود؛ محـدودة محصـور بيضـي      
شكلي كه به نام تخت سليمان شناخته مي شود نيز شهر نيست بلكه مجموعه اي از نهادهاي 

ور ؛ دربارة تعلق پلان هيپودام بيشاپ )Kennedy 2006: 15( اداري و مذهبي را در بر مي گيرد
) 10: 1379به دورة ساساني نيز ترديدهاي جدي وجود دارد (مهريار در پيشگفتار گيرشمن 

 Adams and Hansen(و جندي شاپور در دورة اسلامي دچار تغييـرات زيـادي شـده بـود.     

در اظهار نظر عجيبي، سيراف نيز به عنـوان يكـي از شـهرهاي مسـتطيل و هيپـودام      ) 1968
مي دانيم صرفاً آن بخشي از سيراف كه به عنوان قلعه نظـامي   معرفي شده است. در حاليكه

. در )Whitehouse 1972: 68-71(استفاده مي شد، به صورت راست گوشه ساخته شـده بـود  
 مورد نيشابور نيز، هيچ شاهدي دال بر شـكل مسـتطيل و هيپـودام شـهر در دسـت نيسـت       

)Labbaf and Kervran 2007(هنـوز بـه درسـتي شناسـايي      و بافت استخر در دورة ساساني
. در آخرين دسته بندي، محوطه هـاي رام شهرسـتان،   )Whitcomb 1976: 369( نشده است

تيسفون و قصر شيرين به عنوان شهرهاي نامنظم معرفي شده اند كه تأثير شكل اين شـهرها  
  بر عملكردشان به خوبي توجيه نشده است. 



 »شناسي تاريخ و باستان منظر از شهرهاي ساساني«بررسي و نقد كتاب    76

ندي فوق به توصـيف آثـار مـذكور    بفصل هاي چهارم تا ششم كتاب، بر اساس تقسيم 
پردازد. در اين سه فصل بيشتر از آنكه شهر به مثابه كليتي در بردارندة نهادهاي مختلـف   مي

اجتماعي، شبكه اي از معابر و زير ساخت هاي خدماتي، عرصة تعامـل اصـناف و طبقـات    
ي تلقـي  اجتماعي، شكل تجسد يافتة باورها و اعتقادات و فضاي حيات جامعة دورة ساسـان 

گردد، به توصيف آثار معماري پراكنده در محوطه هاي ساساني پرداختـه شـده اسـت و در    
  ندارد. » معماري ساساني«عمل، تفاوتي با شرح 

اطلاعات سودمندي كه نويسنده در مورد محوطه ها و ابنية ساساني گردآوري كرده، مي 
جديـدتر، غنـاي    شناسـي  باسـتان توانست با مراجعه به مقالات، كتاب هـا و گـزارش هـاي    

آن جمله مي توان به انتشارات ذيل در ارتباط با مطالعـات جديـد شـهرها و    بيشتري يابد. از
بناهاي ساساني اشاره كرد كه مورد توجه نگارندة كتـاب واقـع نشـده انـد: توصـيفاتي كـه       

،  )Huff 2008: 48-49( ديتـريش هـوف از يافتـه هـاي اخيـرش در اردشـير خـوره داشـته        
ــ كــاوش ــر هيئــت هــاي ه ــر قلعــة   شناســي باســتاناي اخي انگلــيس و تركمنســتان در گب

، يافته هاي دهة اخير ناصـر نـوروززادة چگينـي در بيشـاپور      )Herrmann et al. 1999(مرو
)، 1379) و نگاه جديد محمد مهريار به بافت ايـن شـهر (مهريـار    1385(نوروززادة چگيني 

 )Labbaf and Kervran 2007(نسه در نيشابوركاوش هاي گستردة هيئت مشترك ايران و فرا
كه بر خلاف ادعاهاي پيشين به شناسايي آثار ساساني در كهندژ نيشابور منجـر شـد (لبـاف    

 Fontana()، يافته هاي اخير باستان شناسان ايراني و ايتاليايي1391خانيكي و لباف خانيكي 

et al. 2012(  اسدي) آثار ساساني و اشكاني 1384و مطالعات احمد علي اسدي در استخر ،(
از كـاوش و بررسـي    )Bier 1983(و ليونل بير )Schmidt 1939: 119-121(كه اريك اشميت

 Cavallero(محوطة استخر گزارش كرده اند و كاوش هاي گستردة ايتاليايي ها در تيسـفون 

1966, 1967; Gullini and Invernizzi 1966, 1967, 1968-69, 1970-71, 1973-74, 1977( 
علاوه بر اين، معيار روشني از گزينش محوطه هاي مشروحه در كتاب، متصور نيست. اگـر  
تخت سليمان و قصر شيرين به مثابه بقايايي از شهرهاي دورة ساساني تلقي شده اند، چرا به 
محوطه هاي مهم ديگري چون قصر ابونصر، بنديان، حصار، چال طرخان، شوش، كـيش و  

شده است. از اين رو، اثر از جامعيت قابل توجهي برخوردار نيست. با حاجي آباد پرداخته ن
اين حال، مجموعة مطالب ارزشمندي در اين كتاب گردآوري شده است كه شناختي كلي و 

  گذرا از محوطه هاي ساساني، پيش روي دانشجويان قرار مي دهد. 
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گي شـهرهاي  يكي از خلاء هاي چشمگير كتاب مزبور، عـدم درج نقشـه اي از پراكنـد   
ساساني در گسترة قلمرو ساسانيان است. فقدان ايـن نقشـه هـم در فصـل دوم (جغرافيـاي      
تاريخي شهرهاي ساساني) و هم در فصل هـاي چهـارم تـا ششـم (آثـار باسـتان شـناختي        
شهرهاي ساساني) احساس مي شود. اگرچه موقعيت مكاني بسياري از شهرهاي مذكور در 

لي نقشه هاي متعددي كه منتشر شده حاوي آراي صاحبنظران متون تاريخي دانسته نيست، و
). كمااينكه، نويسنده مي توانسـت بـا   152: 1387در ارتباط با اين موضوع است (مثلاً برونر 

ارائة نقشه اي جديد، طرحي نو در اين بـاب درانـدازد. عليـرغم ابهـام در مـورد موقعيـت       
وطه هـاي باسـتاني مربـوط بـه دورة     شهرهاي مذكور در متون تاريخي، موقعيت تمامي مح

  ساساني مشخص است و انتظار مي رود نقشة دقيقي از پراكندگي آن محوطه ها تهيه شود. 
، نتايج را نيز ارائه كرده است. پيرو آنچه در »جمع بندي«نويسنده در فصل هفتم با عنوان 

صـي دارنـد   برخي از شهرهاي ساساني داراي شكل خا«كتاب آمده كه  198بند اول صفحة 
[هستند] كه اين امر برگرفته از اهداف عملكردي، مذهبي و فرهنگي خاص آن دوره اسـت  

، و نيز بر پاية آنچه در فصل هاي اول تا سوم »كه بنا به فرمان شاه شكل آن مشخص مي شد
كتاب درج شده، انتظار مي رفت تأثير اهداف فوق بر شكل هندسي شهرها تشريح گردد تـا  

  در اين باب، اثبات گردد.  مدعاي نويسنده
  

  گيري نتيجه. 4
دورة ساساني، اگرچه نامي است كه يك بازة تاريخي را مي شناساند، ولـي نبايـد فرامـوش    
كرد كه بيش از چهارصد سال به طول انجاميده است. طي اين چهارصد سال، كلية نهادهاي 
سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در تطور داثم به سر مي بردند. گاه مصلحت جـويي  

سبب تغيير خط مشي و حتي جهان بيني هيئت حاكمه مي شد.  سياسي و گاه مسائل داخلي
كيفيت روابط ساسانيان با همسايگان شرق و غرب، چه دوستانه بـود و چـه خصـمانه، نيـز     

رويكردهـاي دينـيِ   الگويي متغير براي تصميم گيري فرمانروايان ترسيم مي كرد. همچنـين  
دين و ساختارهاي ديني را در حكومت به سازمان هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي، نقش 

حتـي شـرايط جغرافيـايي و    تعريف، تكوين و تحول شهرهاي ساساني مؤثر مـي سـاخت.   
بلاياي طبيعي نيز در كنش سياسي و اجتماعي ساسانيان تأثير مي گذاشت. شـهرها، عرصـة   
تجلي تمام فرايندهاي فوق بودند و تحول و تطور آنها پيامدي بود از رويدادهاي طبيعـي و  

رهنگي كه در هر مقطع از تـاريخ دورة ساسـاني تغييـر مـي كـرد. در واقـع، راز ديرپـايي        ف
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حكومت ساسانيان قدرت سازواري ايشان با شرايط زمانه بود و شهرها به روشني مي توانند 
شواهد مادي اين انطباق را در شئون مختلف نمايش دهند. سال ها پيش، نينـا پيگولوسـكايا   

پشـت صـحنة   » شهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان«تاب ) تلاش كرد در ك1387(
شهرهاي ساساني و زيرساخت هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي آنها را بيان كند. خصوصاً 
در بخشي از آن كتاب كه مربوط به شهرهاي ساساني مي شـود، پيگولوسـكايا توانسـت از    

ويش برشمرد. وي توصيف جامعي از حيطة تئوري پافراتر گذارد و مصاديقي براي آراي خ
مؤلفه ها و ويژگي هاي شهرهاي ساساني ارائه داد ولي كمبود يافته هاي باستان شناختي، اثر 
وي را در سطح بيان گزاره هاي تاريخي محدود ساخت. اگر چه، همچنان اطلاعات ناچيزي 

ر كـاوش هـاي   از شواهد مادي شهرهاي ساساني در دست است، اما اميد مي رود با تكيه ب
اخير در محوطه هاي ساساني و نگاهي همه جانبه به ديگر مواد فرهنگي از جمله سكه، گل 
مهر، اسناد مكتوب و تتبّعات تاريخي جديد، گامي به پيش در شـناخت شـهرهاي ساسـاني    

در نتيجه، اميد است در تهية كتابي با موضوع شهرهاي ساساني، به موضوعاتي برداشته شود. 
شكل ظاهري شهرها (دايره اي، مستطيلي يا نامنظم) پرداخته شود و مقولة شـهر بـا   فراتر از 

  نگاهي عميق به جريان متلاطم و متغير تاريخ دورة ساساني و شرايط محيطي صورت پذيرد. 
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